
  
  
  

  )لطفا تا آخر اين متن رو بخونين و حتما  در موردش نظر بدين(جوابيه
  دوستان سلام

اونم نوشته ی لرد ماتريس . کنم اما اتفاقی افتاد که مجبور شدمپنميخواستم به اين زودی آ
  .فاع کنمس منم بايد از خودم دپخب . که تقريبا خواسته ابروی منو ببرهعزيزه

ل از همه اينکه دوستانی که داستان من رو در وبلاگ خاطرات لوسيوس ميخوندن ميدونن وا
 ومن به علت کمبود وقت در تايپ عقب که اين داستان حدود يک سال و نيم پيش نوشته شده 

خودتون حساب کنين ناجينی چند وقته از اون وبلاگ رفته و من چند وقته اين وبلاگ .افتادم
  ؟رو زدم

  .درست سه ماه قبل از رفتن ناجينی
داستان از و... داستانم رو هم تموم کردم48لرد ماتريس عزيز جهت اطلاعتون من الان فصل 

  .نظر نوشتاری چند ماهه تموم شده
شب که پيغامتو تو وبلاگم نديده بودم داستانت رو نخونده  ون ميتونم قسم بخورم که تا هم

  .)ميخوای باور کن يا نه(بودم
چون من تمام سعيم رو ميکنم که کارم شبيه کار ديگران نباشه پيشگو هم نبودم که داستان 

  .بينی کنم ننوشته ی شما رو پيش
ولی ديشب  تا صبح بخاطر اين موضوع داستانت رو خوندم و ميتونم بگم جوش نزن هيچ 

  .ربطی به هم نداره
ين که راه رسيدن هری به  چيزيه ضمن اينکه اين حلقه نقش خاصی تو داستان من نداره جز ا

هر چهار حلقه (ضمن اينکه اين حلقه ی گريفندور نيست حلقه ی هاگوارتزه .که بعدا ميفهمين
  .که با نبود اسلايترين سه حلقه بخاطر پيمان دوستی گريفندور با هم ادغام شده) با هم

و ميخواستم عين جملات من عمدا کامنت های لرد ماتريس رو پاک نکردم تا همه بخونن
هرچند . من با دوستانم اين کارو نميکنمايشون در وبلاگشون رو اينجا بذارم تا بخونين اما

کامنت هاشونو هم خوندين و متوجه شدين هر چی دلش ..اون موقع بدجوری عصبی بودم
منم يه جوابيه ی آتيشی حاضر کرده بودم که به البته . خواسته بار من کرده خب دمش گرم

فقط در همين جا ميگم شباهت .اينکه اين دوست عزيز متوجه اشتباهش شد اونو نميذارمعلت 
فصل بعدی داستان رو بخونين کاملا سهوی بوده اما اگه شما سه )ماجرای حلقه(اين فصل 

  .تاييد ميکنين که هيچ ربطی به داستان لرد ماتريس عزيز نداره
به خودش بگو اما هر شمشيری شمشير لرد ماتريس عزيز اگه با داداش مشکل داری برو .

اول کاربردشو ببين .داستان تو نيست همونطوری که هر حلقه ای حلقه ی داستان من نيست
اين داستان . من نه کپی رايت ميکنم نه تقلب .دو سه فصل صبر کن ميفهمی.بعدا نظر بده 

 گريفندور و همونطور که گفتم هيچ ربطی هم به.بيشتر از يک ماهه که نوشتنش تموم شده
مجبور شدم ( شخصيت مورد علاقه ی من به داستانهآوردن  ماجرای حلقه برای.حلقه نداره

يه چيز ديگه من شخصا ده تا کتاب در مورد دنيای جادويی خوندم که توش مدرسه ی .)لو بدم
  !؟.جادوگری هم بوده پس رولينگ هم يه متقلب بزرگه 

  .در هر حال اگه لحن من تند بود معذرت ميخوام من يه کم آتيشی هستم ببخشيد
  
 


